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Abstract 

The impoverished community is an undeniable part of political and social life in 

different historical periods, even though there is no place for them in history. The 

policy and approach of governments towards this community or, if it can be said, the 

social group is a very important issue that is less discussed. With the formation of 

the Safavid government and the establishment of a centralized government, policies 

to support the poor of the society throughout this period were considered with 

different motives and goals. The Safavid government tried to alleviate the hardships 

of their miserable lives by helping the poor by building charities, endowments, food, 

cash donations, and so on. Therefore, this research seeks to answer the question with 

descriptive-analytical method, what policies did the Safavid government have to 

support the poor and what goals did it pursue from the implementation of these 

policies? Accordingly, the results of the research indicate that the Safavid 

government in various social and economic dimensions, including by providing the 

needs of the poor, helping their health, providing and providing the scientific and 

cultural development of the poor by establishing schools, etc. It had an important 

effect on improving the living conditions of the poor. In addition, the Safavid 

government in this period, in order to achieve goals such as eradicating poverty and 

misery, gaining political legitimacy among the masses and showing a benevolent 
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and religious image of itself along with other political and social goals, politics of 

attention and Followed the arrest of the poor. 

Keywords: Poor, Safavid Rule, Endowment, Social History. 
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  1دستان هاي حمايتي دولت صفوي در قبال تهي بررسي سياست

  *هادي بياتي
  **عباس قديمي قيداري

  چكيده
هـاي مختلـف   دستان بخشي انكارناپذير از حيات سياسي و اجتماعي در دورهجماعت تهي

شوند هر چند در تاريخ جايي براي آنان در نظـر گرفتـه نشـده باشـد.     تاريخي را شامل مي
 ـكمتر  ،سياست و رويكرد دولتها درباره اين جماعت و يا اگر بتوان گفت گروه اجتماعي ه ب

گيـري حكومـت صـفوي و ايجـاد حكومـت متمركـز       بـا شـكل   آن پرداخته شـده اسـت.  
دستان جامعه در سراسر اين دوره با انگيزه و اهداف گونـاگون  هاي حمايتي از تهي سياست

دسـتان از طريـق ايجـاد بناهـاي     با كمك به تهـي  حكومت صفوي مورد توجه قرار گرفت.
بار تا حدودي از سختي زندگي محنت كردهاي نقدي و ... سعي خيريه، وقف، اطعام، كمك

در پي پاسخ بـه ايـن    تحليلي - آنان بكاهند. در همين جهت اين پژوهش با روش توصيفي
اشته و چـه  د هايياستيچه سدستان حكومت صفوي براي حمايت از تهي سؤال است كه

بر اين اساس، نتايج پژوهش حاكي از آن كرد؟ يدنبال م هااستيس نيا يرا از اجرا ياهداف
است دولت صفوي در ابعاد مختلـف اجتمـاعي و اقتصـادي از جملـه بـا تـأمين نيازهـاي        

دستان جامعه، كمك به بهداشت آنان، تهيه و تأمين بسترهاي رشـد علمـي و فرهنگـي     تهي
دسـتان  يس مدارس و غيره، تأثير مهمي در بهبـود وضـعيت زنـدگي تهـي    دستان با تأستهي

داشت. علاوه بر اين، دولت صفوي در اين دوره، در جهت اهـدافي چـون، زدودن فقـر و    
اي خيرخـواه و  هـا و نشـان دادن چهـره   تهيدستي، كسب مشروعيت سياسي در ميان تـوده 
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ياسـت توجـه و دسـتگيري از    مذهبي از خود در كنار ساير اهداف سياسي و اجتمـاعي، س 
 كرد.دستان را دنبال ميتهي

  .تاريخ اجتماعيوقف، صفوي، حكومت دستان،  تهي ها: دواژهيكل
  

  . مقدمه1
دستان به عنوان يك جماعت يـا جمعيتـي از يـك جامعـه مولـود مناسـبات و روابـط        تهي

گيرند و معنـا  مياجتماعي و اقتصادي حاكم هستند و در مقابل دولتمندان و ثروتمندان قرار 
دستان يك مفهوم جامعه شناختي و در نگاه تاريخي يك مفهومي كنند. تهيو مفهوم پيدا مي

توان از اين جمعيـت كـه گـاه بخشـي     است مربوط به جامعه شناسي تاريخي. در ايران نمي
دادند به عنوان طبقـه در مفهـوم جامعـه شناسـي آن نـام بـرد. امـا        جامعه ايران را شكل مي

توان منكر اين شد كه اين جمعيت و اين گروه وجود نداشـته اسـت. وقتـي بـه تـاريخ       نمي
آيد كه اين گروه اجتماعي از آغـاز تـا امـروز در     نظر مياندازيم، چنين به دستان نظر مي تهي

همة جوامع وجود داشته است؛ در جامعه ايران نيـز فقـر و تهيدسـتي يكـي از تصـويرهاي      
هاي تاريخي ايران گـاه بـا خزيـدن مـردم بـه       كه در هنگامههميشگي بوده است. تصويري 

  هايي چون خانقاه و مسجد گره خورده است.  پناه جان
هاي فقر و تهيدستي در جامعه ايران بسيار است. آنچه روشن است اينكه ايران در  ريشه

هــاي بعــد از برچيــده شــدن وتازهــاي تيموريــان و ناپايــداري ايــن دوره از پــس تاخــت
ي محلي براي استقرار قدرت توسط صفويان، ايراني آشفته و با شرايطي دشـوار  ها حكومت

در اين دوران بر جـاي گذاشـت. از سـوي ديگـر مسـأله رويكـرد دولتهـا و حكومتهـا بـه          
وسيلة نهادهايي كـه  دستان و زدودن فقر از چهرة جامعه و تعامل و رابطه با اين گروه به تهي

شدند از موضوعاتي است كـه بخشـي از تـاريخ    ميجزو طبقات قدرتمند جامعه محسوب 
هـايي كـه در رأس هـرم    ها و گروهگيرد. در طول اين دوران نهاد اجتماعي ايران را دربر مي

هايي داشتند كه البتـه  دستان جامعه ايران سياستاجتماعي قدرت قرار داشتند، نسبت به تهي
چرخيد. اين نهادهـاي  ستان ميدها بيشتر حول محور كمك و دستگيري از تهياين سياست

هاي نقدي و دستان از طريق ايجاد بناهاي خيريه، وقف، اطعام، كمكقدرت با كمك به تهي
  بار آنان بكاهند. كردند تا حدودي از سختي زندگي محنت... سعي مي
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بررسي تاريخ اجتماعي علي الخصوص اين موضوع در دوره صفويان، يكي از مـواردي  
ه پژوهشگران را به خود جلب نموده است. علت اين مهجوري از يـك  است كه كمتر توج

ي ها، و از ديگر سو، جاذبـه هاي موجود در مسير انجام چنين بررسيطرف، برخي دشواري
ي اسـناد و منـابع   رو اين پژوهش بر آن است كـه بـا مطالعـه   باشد. از اينها ميديگر عرصه

ه در حيات اجتماعي ايران در اين زمينـه بـاز   تاريخي مرتبط با موضوع، مدخلي براي مطالع
الظاهر نقش چنـداني در رونـد   دست جامعه ايران عليگشايد كه با وجودي كه طبقات تهي

ها كردند و در بسياري از منابع از آنتحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه بازي نمي
شـده كـه ايـن طبقـات در     هاي فاقد طبقه ياد شده است، چه عـواملي سـبب   عنوان گروهبه

بسياري موارد مورد توجه نهادهاي قدرت قرار بگيرند؟ بر اين اساس، مسئله اصلي پژوهش 
هـاي حمـايتي حكومـت صـفوي نسـبت بـه       ها و چگونگي سياسـت حاضر بررسي انگيزه

  باشد.دستان مي تهي
اي و اسنادي است. در خصـوص پيشـينه   روش تحقيق در اين پژوهش از نوع كتابخانه

دستان و فرودسـتان  هاي چندي در باب تهيحقيق نيز بايد اذعان نمود كه هر چند پژوهشت
دسـتان عصـر ايلخاني(بـا    واكاوي جايگاه وقف در زندگي تهي«هاي مختلف، نظير در دوره

تأكيد بر اقدامات خواجه رشـيدالدين فضـل االله همـداني) از وحيـد ذنوريـان و همكـاران(       
از شهرام » ن در ايران روزگار ايلخاني؛ نمونه ربع رشيدي تبريزحمايت از فرودستا«)، 1397

واكــاوي رفتـار سياســي فرودســتان در عصــر قاجاريـه بــا تكيــه بــر   «)، 1397فــر (يوسـفي 
دسـتان شـهري در انقـلاب    نقش تهي«)، 1398از مهدي ميركيايي (» هاي فارسيالمثل ضرب

نادر رزاقي صورت گرفته كه در  از)» 1330- 1324مشروطيت(مطالعه موردي تهران و تبريز 
هاي حكـومتگر  دستان و جايگاه آنان در امور سياسي و اقدامات خاندانآنها به وضعيت تهي

ها نـه تنهـا   دستي مورد بررسي قرار گرفته است. اما در هيچ يك از اين پژوهشدر رفع تهي
پـژوهش   دستان پرداخته نشـده اسـت، بلكـه هـيچ    به چگونگي تعامل دولت صفوي با تهي

هـاي دولـت در قبـال    دسـتان در دوره صـفوي و سياسـت   مستقلي در مورد وضعيت تهـي 
هاي حمايتي حكومـت  دستان وجود ندارد. بنابراين بررسي پژوهشي مستقل كه سياست تهي

  نمايد.دستان عصر صفوي را آشكار نمايد، ضروري ميصفوي در قبال تهي
ترين تعريف فقر اولين و رايجاست: چنين در نظر گرفته شده  چارچوب نظري پژوهش

هـاي موضـوع مبتنـي بـر     دستي، تعريف اقتصادي يا مادي آن است كه در آن تحليـل و تهي
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) در اين تعريف، تهيدستي عبارت از كمبود مصرف Spicker, 1999: 23رويكرد پولي است.(
يـرا  دسـت هسـتند، ز  كافي و نبود وسايل آسايش زندگي است. از اين ديـدگاه مـردم تهـي   

چيزهاي مورد نياز را ندارند يا به دليل كمبود منابع براي به دسـت آوردن نيازشـان فقيـر و    
) و Robert Chambersرابـرت چمبـرز(  . )Laderchi et al, 2003:2- 3 دسـت هسـتند.(  تهـي 

انـد. ايشـان   دسـتي در نظـر گرفتـه   اي براي تهيهمكارانش در مطالعات خود ابعاد چندگانه
توانند از شوند به سختي ميداند كه وقتي افراد گرفتار آن مياي ميحكم تلهدستي را در  تهي

اي محبوس هستند، عبارتند از: فقـر  كمند آن نجات پيدا كنند. اين ابعاد، كه در شبكه پيچيده
مادي و كمبود دارايي، فقر مكاني، ناخوشي، رنجوري و ناتواني، نابرابري روابـط جنسـيتي،   

توجهي ديگران قدرتمند، نهادهاي محروم ي، نگراني و آسيب پذيري، بيفقر اجتماعي، ناامن
) آمارتيـا  140: 1377قـدرتي.(چمبرز،  ها، بـي و فاقد قدرت، ضعف و منفصل بودن سازمان

دستي پرداخته است. ) نيز با استفاده از رويكردهاي قابليتي به بررسي تهيAmartya Senسن(
و نه صرفاً پايين بودن درآمد يا فقدان » هاي اساسيليتمحروميت از قاب«دستي را ايشان تهي

 ,Sen كند.(هاي گوناگون تأكيد ميها و مكانكالا در نظر گرفت و بر نسبي بودن فقر در زمان

1982:87-88(  
كنـد و  تعريف مـي » محروميت اجتماعي«دستي را بر اساس تهي )Burchardtبورچارت(

وم است كه الف) از لحاظ جغرافيايي ساكن يـك  معتقد است فردي از لحاظ اجتماعي محر
ج) خواهان  تواند شركت كند،هاي عادي شهروندي جامعه نميجامعه است، ب) در فعاليت
ــن فعاليــت  ــانع    شــركت در اي ــار او خــارج اســت م ــه از اختي ــواملي ك ــا ع ــا اســت ام ه

ماعي از مسـائل  ) بنابراين از اين ديدگاه، محروميت اجتBurchardt et al, 1999: 229شود.( مي
درهم تنيده بيكاري و مهارت كم و درآمد پايين و مسـكن نامناسـب و جـرايم بـالا و بنيـة      

  آيد.(همانجا)ضعيف و خاستگاه خانواده ضعيف به وجود مي
در دومـين كتـاب    )Friedrich Engelsو فـردريش انگلـس(   )Karl Marxكـارل مـاركس(  

 م)، براي نخستين بـار The German Ideology)(1845»(ايدئولوژي آلماني«مشترك خود بنام 
دستان بكار بردند. آنـان در ايـن   را براي تهي )Lumpen Proletariat(پرولتاريا لومپن«اصطلاح 

از جامعـه دانسـتند كـه بـرخلاف     » اي طبقـه  خـرده «پرولتاريـا را   اثر و آثار بعدي خود لومپن
هاي مشـكوك ماننـد    شيه اجتماع از راهبورژوازي و پرولتاريا در توليد نقشي ندارد و در حا

  )274: 1396كند.(رزماري،  گري امرار معاش مي گدايي و واسطه
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هاي شـغلي كـارگران را    دارد كه نه مهارت اياين گروه از ديدگاه ماركس اشاره به طبقه
اجتماعي براي خود دست و پا كند و بـه   توانست جايگاهي در نظام طبقاتي داشت و نه مي

گيري از ثمرات زندگي طبقات ديگر وابسته بود. بـه   ، براي تداوم زيست، به بهرههمين دليل
طبقات ديگـر  » حاشيه«براي آنكه همچنان زنده بماند، بايد در » لومپن پرولتاريا«بياني ديگر، 

ها و طبقات مختلف  ماركس معتقد بود جامعه از لايه )1366زندگي كند.(علي بابايي، آقايي، 
هـا ايـن اسـت كـه در حقيقـت هـيچ        ترين ويژگي لمپناما در اينجا اصليشود،  تشكيل مي

ريشـه هسـتند.    ها فاقد ريشه طبقاتي مشخصي هستند و در حقيقت بي اي ندارند. لمپن طبقه
كند. حال به دليل اينكـه   هايي است كه ماركس به اين افراد اطلاق مي اين جزو اولين ويژگي

هـاي سياسـي    كننـد و بـه دنبـال جريـان     يال عمل ميريشه هستند، بنابراين به صورت س بي
كنند، چرا كه مهـم بـراي آنهـا     مختلف و رهبران سياسي از هر جناحي كه باشند حركت مي

توانند به راحتي آنهـا   هاي سياسي مي منافع مادي است، پس به همين علت رهبران و جريان
ريانـات راسـت مـورد    هـا در اكثـر مواقـع از سـوي ج     را به دنبال خودشان بكشـند. لمـپن  

گيرند. ماركس اصطلاح پرولتاريا لمپن را براي اين دسته از افراد به كـار   برداري قرار مي بهره
برد، چون معتقد است از نظر اقتصادي اين افراد با زحمت كشان تفاوت زيادي ندارند و  مي

  )1378داند.(ر.ك: دلاوري،  تر مي ها متشخص فقط پرولتاريا را از لمپن
دستان، آنهايي هستند كه نه بـه طبقـات فوقـاني    توان گفت، اين گروه از تهياين ميبنابر

 2اجتماعي تعلق دارنـد (فرادسـتان)، نـه بـه طبقـات متوسـط و نـه بـه طبقـات فرودسـت          
)Subaltern.( عاري از هـر نفـوذي در   » بود و نبودشان«دستان كساني هستند كه بنابراين تهي

امـا   ،دسـت نيسـت  فرودسـت لزومـاً تهـي    ان بوده است.ساختار قدرت و تعيين سرنوشتش
شود كه به حاشيه  هاي اجتماعي را شامل مي دست حتماً فرودست است. فرودست گروه تهي

توانند  ها مي اند و در حقيقت زمينه را براي برخورداري و اعمال قدرت ندارند. آن رانده شده
ترين  ) بر اين اساس، شايد نزديكYoung, 1990: 25توانند هم نباشند.(  دست باشند، ميتهي

هايي باشند كه در فقر دائمي  گروه دستان مورد توجه پژوهش حاضر،تهي لفظ براي تعريف
دله، زندگي خود بردند و به دلايلي قادر نبودند در فرايند غالب توليد و توزيع و مبابه سر مي

  را تأمين نمايند.
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  انصفوياندان توسط خدستان  حمايت از تهي ةپيشين. 2
اسـكندر بيـگ   . صفويه سـابقه ديرينـه داشـت   خاندان  توسطدستان و فقرا در كمك به تهي

چـون ايـام   « تركمان در مورد قطب الدين محمد حافظ از اجداد خاندان صفوي مي نويسد:
حياتش سپري گشت سجاده نشيني اجداد و اطعام فقرا و مساكين عن سبيل الرشاد بفرزنـد  

شيخ صفي الدين اردبيلي به  )11/ 1: 1377تركمان، ».(دين الرشيد رسيدارجمندش صلاح ال
هاي خانـدان صـفوي اسـت كـه     ترين شخصيتابن بزاز يكي مهم» صفوه الصفا«نقل كتاب 

داشـتن  «مشايخي است كـه   دستان داشت. وي از جملهنقش مهمي در كمك به فقرا و تهي
داند به شرط اينكه اين ثروت و مكنـت نيـاز   مال و ثروت را براي پيران و اقطاب عيب نمي

كار خير آيد و باعث آبـادي و آسـايش خـاطر بينوايـان و تسـكين      مستمندان را برآورد و به
محافظـت  « ) آخرين وصيت شيخ نيز به فرزنـدان خـود   936: 1377ابن بزاز، ».(دردها شود

دوسـت و دشـمن و   بود و تأكيد داشت كه در نـان دادن ميـان   » فقرا و خدمت ضعفا  سفره
مـردم و   )رفتار شيخ نسبت به فقرا و ضـعفا و تـوده  937مؤمن و كافر فرق نگذاريد.(همان، 

به تشيع جنايز فقرا و عيـادت  «درويشان از نوع ديگري بود، چنانكه از سر تواضع و فروتني 
همان، ».(مرضي به رغبت تمام رفتي، و نيستي و فروتني تا حدي داشتي كه هرگز من نگفتي

بازي او بـود. صـفي   رويي و دست و دل) سيرت ديگر شيخ جوانمردي و گشاده909- 908
اثر گشايش اندرون و علامتش كه پيدا شود دو چيز است: حسن خلق « الدين عقيده داشت 

) شـيخ خـود بـه نحـو     929همان، ».(و حسن سخاوت، و هر دو تصرف الهي است در بنده
، »بـه طيـب نفـس و بشاشـت وجـه     « چه داشـت  كامل از اين دو صفت برخوردار بود و آن

از براي فـردا تشـويش   « كرد. صفي هرگز دريغ و منت، صرف نيازمندان و مستمندان مي بي
نكردي و هر چه داشتي ايثار كردي و هر چه از مال و مكنت حاصل شدي بر فقرا و صادر 

بـزاز بـه   بنابراين در جاي جـاي كتـاب صـفوه الصـفا ابـن       همانجا)».(و وارد صرف كردي
سخاوت و بخشندگي و دستگيري از فقرا و بينوانان توسط شيخ صفي الدين اردبيلي اشـاره  

نويسان دوره صفوي به نام حتي يكي از سفرنامه )934، 931-  929شده است.(ر.ك: همان، 
ترين ويژگي خانقاه پيترو دلاواله بعد از گذشت سالهاي زياد از دوره ايلخانان به يكي از مهم

كند كه هنوز هم هر روز ل كه يادگار باني آن شيخ صفي الدين اردبيلي است، اشاره مياردبي
  آورد:شود و ميبه فقرا و تهي دستان در آنجا غذا داده مي
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شـوند. غـذا هميشـه    شماري از بينوايان و محتاجان در آنجا اطعام ميهر روز تعداد بي
ه و تعداد فقرا و به طور كلـي  عبارت است از پلو كه بسيار خوب و خوشمزه پخته شد

كننـد  خواهند بخورند و شخصاً مراجعه ميكساني كه براي تيمن و تبرك از اين پلو مي
اي زياد است كه صبح تـا شـام بـه طـور     فرستند، به اندازهيا كسي را براي بردن آن مي

هاي پلو بر روي سي و پنج اجاق بزرگ در آنجا به بـار اسـت. قـبلاً فقـط     مداوم ديگ
شد، ولي شاه عباس مخارج اطعام شبانه را نيز تأمين كرد و اكنون شـام  ظهرها اطعام مي

  )370: 1370دلاواله، ( و ناهار در آنجا داير است.

علاوه بر اين، خواندمير طي گزراشي از يك اطعـام عـام در زمـان شـيخ صـفي الـدين       
، بـه قـول   »ر بود داده شـود اگر يك تاي نان به فقيري قرا« گويد:زدگي مياردبيلي با شگفت

: 1362خوانـدمير،  ».(هر روز پنج هزار گروه مهيا مي بايست كرد تـا بديشـان رسـد   « مورخ 
دستان بـه مـرور ايـام    ) اين اقدامات شيخ صفي الدين اردبيلي در ياري رساندن به تهي417

توانست در سطح مردمي مرجعيت پدر مĤبانـه بـه دسـت آورد، حتـي مخـالف سرسـخت       
ه.ق)، بـا احتـرام ضـمني بـه مقـام       927 - 850صفوي، فضل االله روزبهـان خنجـي(  خاندان 

) بنـابراين  130/ 1: 1377كنـد.(تركمان،  معرفي مـي » وحيد آفاق«اجتماعي شيخ صفي او را 
شيخ صفي الدين با توجه به اين كه اين روش در آينده براي خاندان او مؤثر واقـع خواهـد   

اي بـه جانشـين خـود    دستان را در وصـيت نامـه  م تهيشد، اين سنت خانوادگي، يعني اطعا
ه.ق) و مريـدانش همچنـان محفـوظ نگـاه داشت.(قصـص      735 - 794صدرالدين موسـي(  

دستان و دستگيري از آنان در زمان صـدرالدين موسـي و   رابطه با تهي )29: 1371الخاقاني، 
ندان توسط شيخ ه.ق) نيز ادامه پيدا كرد و با كسب مقام شيخيت خا794 - 830خواجه علي(

تري افتاد. در اين رابطه اسكندر بيگ ه.ق) تشديد يافته و به جريان وسيع830 - 851ابراهيم(
  نويسد:مي

ور از فواضل انعام و اكرامش فقراء و محتاجان بل عموم ساكنان آن ديار [اردبيـل] بهـره  
احسان اش مملو از ظروف و اواني سيم و زر و در بخشش و گشتند، مطبخ معمورهمي

 اش پادشـاهانه بـود.  اش شاهانه و شـمايل پسـنديده  از آباء و اجداد برتر، اطوار حميده
  )13/ 1: 1377تركمان، (

دستان به دوره پادشاهي صفويه نيز منتقل شد، به بنابراين كار اطعام و خرج دادن به تهي
ه بود و مـردم  دستان به يكي از تكاليف عمده بزرگان اردبيل تبديل شدطوري كه اطعام تهي
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به محض شنيدن صداي طبل مخصوص، به صرف غذا و احسـان در اطـراف بقعـه جمـع     
شدند و حتي با پيشرفت اين كار نوعي مشاغل اداري در اطراف اين موضوع ترتيب يافته  مي

 بـر  )131: 1385؛ الئاريوس، 76/ 8: 1345؛ شاردن، 371- 370/ 2: 1370بود.(ر.ك: دلاواله، 
 سـابقه  صـفويه  خانـدان  در نيتي و هدف هر با دستانتهي از حمايت گفت توانمي اساس اين

 به ادامه در كه كرد پيدا ادامه صفوي دولت تشكيل از بعد همچنان سنت اين و داشته ايديرينه
  شد. خواهد پرداخته آن به تفصيل
  

  دستان تهياز هاي حمايتي دولت صفوي  بررسي سياست .3
هاي مختلفي دنبـال  دستان همواره با روشتهي نسبت بهدولت صفوي  هاي حمايتيسياست

  ها پرداخته خواهد شد.انجام اين سياست چگونگي شد، كه در ادامه به بررسيمي
  

  هاي دائمي سياست 1.3
  اعطاي نذورات و صدقات 1.1.3

دستان در دوره صفوي معمولاً به مناسبات گوناگون از جمله تولد يا توجه و حمايت از تهي
شد. شاهان، شاهزادگان و بزرگان درباري همراه با اعطاي نذورات و صدقات انجام ميفوت 

چنانچه يكي از رسومي كه در دوره حكومت صفوي مرسوم بود، برگـزاري مراسـم ولادت   
ها معمولاً درباريـان و روحـانيون و بزرگـان    شاهان و شاهزادگان صفوي بود. در اين جشن

كه روز تولد پادشاه يا شاهزاده بود، درباريان در يك فضـاي  داشتند. در زماني  حضوربازار 
دار قدري نقره و طلا، كردند و شاه نيز بر تخت پادشاهي نشسته و خزانهباز حضور پيدا مي

لباس و مقداري غذا، تعدادي شتر، گاو و گوسفند حاضر كرده، بعد از آنكه حيوانات را سه 
نمودند. بعد از آن امرا و اركان دولـت نيـز هـر    ر ميدستان نثابار دور شاه چرخانيده به تهي

» از مـال خـود نقـود و اجنـاس آورده، نثـار فقـرا      «كس به اندازه جايگـاه و منصـب خـود    
) به طوري كه شاه اسماعيل اول هنگام تولـد شـاه   77: 1388كردند.(موسوي فندرسكي،  مي

  دستان بخشيد:طهماسب نذورات و صدقات فراواني به تهي
لود عاقبت محمود مكني به ابوالفتح و مسمي به طهماسب ميرزا شـد... امـراي   و آن مو

نامدار و وزراي عالي مقدار و صدور ذوي الاقتدار و ساير ملازمان درگاه عرش اشـتباه  
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نقود أبيض و احمر و عقود لالي و گوهر نثار مهـد همـايون آن شـاهزاده عـالي نهـاده      
سده سدره منزلت صلات صـدقات و نـذور و   گردانيده، پرده نشيان تتق عزت و خدام 

ــانيده محا   ــتحقاق رس ــاب اس ــه ارب ــات ب ــاي   عطي ــب بج ــب المواه ــكر واه ــد ش م
  )269: 1378.(جنابدي، آوردند

هاي نقدي و غير نقدي انجام دستان كمكهايي كه همواره به تهييكي ديگر از مناسبات
هـايي  چنـين مناسـبت   شد، در زمان فوت پادشاهان صفوي و بزرگـان دربـاري بـود. در   مي

ماندنـد. يكـي از   بهـره نمـي  دسـتان از نـذورات و صـدقات نهـاد قـدرت بـي      معمولاً تهـي 
ه.ق) 915هاي بزرگ درباري دوره شاه اسماعيل اول، امير نجم الدين زرگر(وفات  شخصيت

بود. بعد از فوت وي در شهر تبريز، شاه اسماعيل دستور داد بعـد از انجـام خـتم قـرآن بـه      
) در زمان شاه طهماسب نيز بعد از قتل ميـرزا  501/ 4: 1362را بپردازند.(خواندمير، اطعام فق

علي خان يكي از امراي تكلو به فرمان شاه طهماسب، امراي تكلو و طرفداران او تصميم به 
) شـاه بعـد از   269: 1364قتل مادر شاه طهماسب نمودند و او را به قتل رساندند.(مرعشي، 

) چون والده شـاه بـا والـي مازنـدران     270ت به كشتار تكلوها زد.(همان، اين اقدام آنها، دس
يك هفته با لباس سياه ماتم گرفتـه، تصـدقات و خيـرات    « ميرزا علي خان خويشاوند بود: 

بسيار به مستحقين رسانيده، هر يوم يك هزار دينار از طعام و حلـوا بـه حفـاظ و عجـزه و     
ه.ق، بعد از فوت شاه طهماسب، مراسـم  984سال  ) در270همان، ».(كردندمساكين خير مي

ختم و تلاوت قرآن براي وي در آستانه مقدسه امامزاده حسين برگزار شد، اسكندر بيگ در 
دوازده هزار قاب طعام و حلوا كشـيده، فقـراء و مسـاكين بـل كافـه      «اين زمينه آورده است:

: 1371؛ هينـتس،  208/ 1: 1377تركمـان،  ».(ور گشتندمومنين از سپاهي و رعيت از آن بهره
ه.ق بعد از فوت مهد عليا زينب بيگم دختر شاه طهماسـب در زمـان   1051) يا در سال 105

حكومت شاه صفي بعد از برگزاري مراسم ختم تشييع جنازه وي به دستور شاه بـه فقـرا و   
ترين توصـيف و  ) جالب291: 1368هاي مالي نمودند.(خواجگي اصفهاني، مستحقان كمك

دهد. دستان را اسكندر بيگ منشي از مراسم خاكسپاري شاه عباس اول ارائه ميبه تهي كمك
دسـتان و  وي در توصيفي جالب از مراسم ترحيم و تدفين شاه عباس اول و كمك بـه تهـي  

بر سر مرقد مطهـر بخـور كـرده از اول شـام تـا بـام شـمعدانها        « ... اطعام آنان آورده است:
م حفاظ و خدمه مزار كثيرالانوار و فقراء و مساكين اقسام حلاوه افروخته دارند و جهت طعا

) عــلاوه بــر ايــن در 1080/ 3: 1377تركمــان،».(و اطعمــه الــوان و مايحتــاج ســرانجام داده
دسـتان  شـد بـه تهـي   هاي ديگري كه براي يادبود شاه عباس اول در اردبيل گرفته مي مراسم
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م هميشـگي شـاهان صـفوي بـه فقـرا و      مجاور خانقاه شيخ صفي الـدين اردبيلـي بـه رس ـ   
) مؤلـف تحفـه العـالم در مـورد     354 - 353/ 1نمودند.(همان، دستان صدقه و اطعام مي تهي

مراسم دفن و سوگواري شاه سليمان صفوي آورده است كـه در آن مجـالس امـرا و اركـان     
و  آورنـد ها به جـاي مـي  دولت و عظما و اعيان همه حضور داشتند و لوازم خدمات مهمان

ها و جمعي از ملازمان، صرهّاي زر و سيم مسكوك به نظارت جمعي از مؤتمنان در كوچه«
 ».كردنـد اسواق و محلات و مدارس و معابر گردانيده، بـر اهـل فقـر و اسـتحقاق نثـار مـي      

دستان بعـد از تولـد و   توان گفت كمك به تهي) بنابراين مي72: 1388موسوي فندرسكي، (
هـاي مهـم حكومـت    درباري صفوي همواره به عنوان يكي از سنت فوت شاهان و بزرگان

  آمد.ر ميهاي مختلف به اجرا دصفوي پذيرفته شده بود و در عناوين و قالب

  ساخت دارالشفاء 2.1.3
المنفعه در جهت رفع مشـكلات بهداشـتي و    از جمله اقداماتي كه در اين دوره با هدف عام

چرا كه يكـي از مصـارف موقوفـات و     بود.» دارالشفاء«دستان انجام شد، ايجاد تهي درماني
دستان جامعـه در ايـن   هاي حكومت و خيرين در راستاي زدودن فقر و كمك به تهيكمك

دوره موقوفات درماني چنداني ظهور نيافته اسـت؛ امـا    طي اين دوره ساخت دارالشفاء بود.
درماني  فعه و وقف با محورهايالمن هاي عام همان تعداد اندك، پيشگام اين حوزه از فعاليت

) به طوري كه با بررسي موقوفات ايـن دوره بـه   71: 1389در دوره بعد شده است.(اكرمي، 
كيفيت مداواي مريضان تهيدست و نحوه تهيه دارو و پرستاران و مخارج روزانه دارالشفاء و 

دسـتور  «) در بنـد سـوم كتـاب    60 - 47، 33522شود.(سـاكماق، س.ش  غيره مشخص مي
ميرزا رفيعا در بيان وظايف متولي روضه رضويه به وجود دارالشفاء اشـاره شـده و   » الملوك

نظم و نسق سركار فيض آثار از كتابخانه و شربت خانه و دارالشـفا و مطـبخ و   « آمده است:
سـيريل   )67 - 66: 1347دانش پژوه، ».(جاه متولي آستان مقدسه استعطارخانه و... با عالي

، با تحليلي از اوضاع پزشـكي و بيمارسـتانهاي   »طب در دوره صفويه«كتاب  الگود، نويسنده
مختلف در شهرها در عصر صفوي، به اين نتيجه رسيده كه مراكز درماني وابسته به مساجد 

: 1357تر بوده است.(الگود، ها، مجهزتر و فعالو اماكن مقدس، در مقايسه با ديگر بيمارستان
كه در آرشيو مديريت اسناد  –وي مربوط به مجموعه دارالشفاء) اسناد ارزشمند دوره صف35

نمايد. اسناد مذكور، نشان دهنده اين امر را تأييد مي - شودآستان قدس رضوي نگهداري مي
اي در جـوار حـرم آن بزرگـوار در    آن است كه به واسطه بارگاه امام رضا(ع)، مركز درماني
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فان با نيـت خيـر، جهـت رفـاه حـال بيمـاران       دوره صفوي ايجاد شده است. از اين رو، واق
عتيق علي بـن احمـد   «ه.ق 931ساختند؛ به طوري كه در سال دست امكاناتي فراهم مي تهي

و بخشي از درآمـد آن را  3، املاكي وقف آستانه كرد»ملك اسماعيل طوسي الاصل اردوبادي
، بـر پايـه اسـناد    ) علاوه بر اين417: 1315دست اختصاص داد.(بسطامي، براي بيماران تهي

ه.ق درآمد حاصـل از يـك   1065آستان قدس رضوي، االله وردي خان ميرشكار نيز در سال 
 )59 - 57/ 1: 1353آسياب آبي را وقف دارالشفاء آستان قدس نموده است.(ر.ك: مولـوي،  

او بـا ايجـاد سـه موقوفـه،      اي كه از شاه عبـاس اول موجـود اسـت،   نامههمچنين در وقف
دسـتان  تأمين نياز آنهـا و تهـي  سيلة و همراه جذب زائران به حرم را بهعة سشكوهمندي و تو

مدنظر قرارداده بود. او امكانات رفاهي ايجاد كرد و آب حرم را تأمين كرد و براي دارالشفاء 
نكتة دسـت  ) بنابراين درمان بيمـاران تهـي  136: 1397هايي كرد.(طلايي،  آستان قدس وقف

هاي عتيق علي قرار گرفته است. بديهي اسـت كـه   وجه كمكمهمي است كه كه در كانون ت
دست حضرت نيازهاي درماني هم داشته باشند؛ پس عتيقي بـا وقـف بخشـي از    زائران تهي
دست، به اين نياز مهم آنان نيز توجه كرده است. خود براي درمان بيماران تهيفة درآمد موقو

شد، در صـورت نيـاز در ايـن مكـان      را ميدستي كه رنج سفر را پذيترتيب زائر تهي اين  به 
  شد. شد و بيماري جسمي او نيز درمان مي پذيرايي مي

علاوه بر افراد نيكوكار، پادشاهان صفوي نيز براي تقويت و گسترش دارالشـفاء آسـتان   
عـالم آراي  «دادند. چنانكه بنـابر نوشـته كتـاب    قدس امام رضا(ع)، عنايت خاصي نشان مي

اول، جهت رتق و فتق امور آستان قدس، افراد برجسته و شايسته را  ، شاه طهماسب»عباسي
آور آن زمان را به امر طبابت ، از پزشكان نام»حكيم عمادالدين محمود«گمارد. وي به كار مي

در زمان شاه عبـاس   )168/ 1: 1377بيماران دارالشفاء آستان قدس منصوب نمود.(تركمان، 
در جوار بازار اصفهان وجود داشت كه يك نـوع بيمارسـتان   اول نيز محلي به نام دارالشفاء 

بدون وسايل و لوازم بوده است. شاه عباس اين دارالشفاء و كاروانسراي مسكران را بـا هـم   
بنا نمود كه عايدات كاروانسرا صرف هزينه دارالشفاء شود و در اين مكان، تجويزات طبيب 

يكـي   )49 - 46: 1346بـوده است.(سـپنتا،   و مخارج دارو و غذاي بيماران از عوايد اوقاف 
هاي مذهبي كه مورد توجه دولت صفوي و واقفان براي انجام امور خيريه قرار ديگر از مكان

داشت، حرم حضرت معصومه(س) در شهر قم بود. در دوره صفوي در اين شهر نيـز يـك   
 انبار بـراي  يك آب ه.ق در كنار1055اين دارالشفاء در سال  دارالشفاء بنا شد. ساختمان اوليه

: 1383شدند، احداث شد.( ناصر الشـريعه،   دستاني كه از محل خيرات آستانه اطعام ميتهي
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توان گفت توجـه بـه بهداشـت عمـومي و رعايـت حـال بيمـاران        بنابراين مي )245 - 243
و » شفاخانه«اي داشته كه گاهي با عنوان دست و زوار در كنار اماكن مذهبي جايگاه ويژه تهي
ناميده شده است و بانيان آن اشخاص نيكوكار و حكـامي بودنـد كـه بـه     » دارالشفاء«ماني ز

هـايي را بـراي   سبب رسيدن به اهداف و نيات خود، درصدد بودند در حد وسع خود كمك
  دست در اين امكان متبركه فراهم آورند.رفاه احوال مريضان و درماندگان تهي

  دست ساخت مدرسه براي ايتام تهي 3.1.3
دسـتان  در دوره صفوي در راستاي آموزش و حمايت از تهـي  ترين اقداماتي كهيكي از مهم

دست بود. چنانچه در طـول  تهي انجام شد، ايجاد مدارسي براي تعليم و تربيت رايگان ايتام
اداره آنها از مسائل بسيار مهم در كانون توجه خيرين ينة مين هزتأتاريخ، ساخت مدارس و 

دهد كه در طـول ايـن    وقف در دوره صفوي نشان مييخچة چنانچه بررسي تاربوده است. 
ايـن مـدارس نقـش     كه اي  گونه كردند؛ به دوره، واقفان متعدد املاكي را بر مدارس وقف مي

مهمــي در تــرويج فرهنــگ و علــوم تشــيع داشــتند كــه بــه كمــك درآمــد موقوفــات اداره 
كه در دوره صفويه مدتي در ايران اقامت  سياحاني )18 - 10: 1392شدند.(اداك، اسدي،  مي

اند. شاردن سياح فرانسوي كه در زمان صـفويه  ها سخن گفتهداشتند، از تعداد بسيار مدرسه
ها در اصفهان اقامت داشته در سفرنامه خود در خصوص تعدد مدارس صـفويه چنـين   سال

ي مدرسـه موجـود   مدارس در ايران فراوان است... در هر شهري تعداد كثيـر « نوشته است:
اي از شـهر نيـز مـدارس بسـياري وجـود      تـوان گفـت در هـر ناحيـه    باشد و حتي مـي مي
هاي آموزشي خود، با توجه به موقوفاتي كه ) مدارس در برنامه27/ 5: 1345شاردن، ».(دارد

شدند و هر مدرسه با توجه به اسـتقلال مـالي خـويش    داشتند، از نظر مالي مستقل اداره مي
آموزشي خود را در چارچوب مذهب شـيعه داشـته باشـند.( الئـاريوس،      برنامهتوانست مي

سرپرست و ايتام بـود  كودكان بي در دوره صفوي يكي از اين مدارس، مدرسه )305: 1385
اول در صحن عتيق آستان قدس رضـوي ايجـاد شـده بـود. در       طهماسب  شاه كه به دستور 

راك و تعليم وتربيت چهل نفـر ايتـام سـادات    نامه اين مدرسه نگهداري و لباس و خووقف
مطرح شده بود كه توليت آن نيز با شاه و متولي آسـتان قـدس بـود.( كتابخانـه ملـك، ن.خ      

) همچنين در دوره شـاه سـلطان حسـين نيـز نـاظر      123/ 2: 1353؛ مولوي، 25- 20: 1137
: 1387پور،  هانبيوتان خاصه شريفه، محمود بيگ نيز مواردي را وقف مدارس ايتام نمود.(ج

) اما آنچه كه بيشتر در موقوفات مدارس اين دوره مطرح حمايت از آمـوزش و  45، 41، 37
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اول شروع   طهماسب  ترويج مذهب شيعه براي طلاب علوم ديني بود كه از اواخر دوره شاه
  )26/ 1: 1353كرد.(ر.ك: مولوي،  صفوي ادامه پيدا  شد و تا پايان عصر 

  
  دائميهاي غير سياست 2.3

  دستان در اماكن مذهبي اطعام و كمك به تهي 1.2.3
دسـتان نمـود بيشـتري داشـت، امـاكن      هايي كه تعامل حكومت صفوي با تهي يكي از مكان

مذهبي بود. در دوره صفوي زماني كه شاهان در سـفرهاي نظـامي و مـذهبي در شـهرهاي     
دستان آن يل مختلف به تهيكردند، بعد از زيارت اماكن مقدسه به دلامذهبي حضور پيدا مي

كردند و اين قائده در طول دوره حكومت صفويان شهر در غالب صدقات و اطعام كمك مي
همواره بين شاهان و بزرگان درباري مرسوم بود. از جمله اين شهرها كه مورد توجه شاهان 

ع اين دوره توان به عتبات عاليات، مشهد، قم و اردبيل اشاره كرد. منابصفوي قرار داشت، مي
ها و صدقات آنان بـه  هاي مختلفي از حضور شاهان صفوي در اين شهرها و كمكبه نمونه

ه.ق 1051اند. به طوري كه شاه صفي در بيست و پنجم صـفر سـال   دستان اشاره نمودهتهي
بعد از سفر به قم و زيارت بارگاه حضرت معصومه و قبر پدر خـود دو روز در ايـن شـهر    

م و ادرارات و انعـام دسـت گشـاده مسـحقين را از بـذل بيكـران شـادمان        به اطعـا «ماند و 
) يا زماني كه شاه صفي در مرقد شاه عبـاس اول  307: 1368خواجگي اصفهاني، ».( ساخت

جهت ترويح روح آنحضرت تختمات كلام حضرت ملك عـلام  «در كاشان حضور داشت، 
 ـ       )31: 1317تركمـان،  ».(د...و اطعام فقـرا و مسـاكين و خيـرات و تصـدقات اقـدام فرمودن

ه.ق بعد از دفـع حمـلات لشـكر عثمـاني بـه      1041همچنين هنگامي كه شاه صفي در سال 
  بغداد، عازم زيارت عتبات عاليات شد و بعد از زيارت كربلاي معلي

ارباب فقر و حاجات را بصلات و نوازشات و تصدقات خوشـدل فرمـوده و از آنجـا    
ولايت مصـدوقه كريمـه انمـا ولـيكم االله متوجـه      بعزم طواف مرقد مطهر حضرت شاه 

صـدقات بـه    نجف اشرف گشته بدان سعادت عظمي مشـرف گرديدنـد و نـذورات و   
  )238و   80.( همان، ارباب احتياج رسانيدند
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شاه عباس دوم هنگام عبور از شهر قم بعد از زيارت بارگـاه مطهـر حضـرت معصـومه     
شهر كمك هاي فراوانـي نمـود. مؤلـف كتـاب      دستان اينمانند شاهان ديگر صفويه به تهي

  در اين زمينه آورده است:» عباسنامه«
از درالمومنين مزبور ... اطعام فقرا و مسـاكين، كـه ثـواب آن بـروح مقـدس حضـرت       
خاقاني فردوس مكاني رسد، اقسام مطعومات طبخ فرمـوده در آن روضـه مينـو نظـام،     
بمضمون صدق مشحون و لحم طير مما يشتهون، صلاي عام در دادند و بجهـت آنكـه   

  )21-  20: 1329ويني، ( قز.  اتم و قاعده احسان اكمل باشد...اين خير 

دستان را از نظر دور نداشـت  شاه عباس دوم در سفر دوم ديگر خود به قم توجه به تهي
در ايام توقف مكرر بزيارت آستانه رفته مقرر داشتند « و در اين شهر به اطعام آنان پرداخت:

طهـر  كه سه روز متوالي هر روز پانصد قاب طعام و حلوا و پالوده طـبخ نمـوده در مرقـد م   
) وي در زمان حضـور  264همان، ».( نواب خاقان رضوان به مكان فقرا و مستحقين برسانند

در قم، روز اول مهمان ميرزا سعيد و روز ديگر ميهمان ميرزا محمد حسين گشته و غـذايي  
مبلغي خطير از سركار خاصه شريفه بانعام فقرا و مستحقين مقرر «از سوي آنان آماده شد و 

يكي ديگر از اماكن مذهبي كه مورد توجـه دولتمـردان صـفويه قـرار      )265 همان،».(گرديد
هاي قبل از آن، مشايخ طريقت داشت، خانقاه اردبيل بود. در عهد حكومت صفويان و دوره

هاي حكومتي قـرار گرفتنـد و بـا تبليغـات و نقـل      بيش از پيش مورد توجه مردم و دستگاه
قدام برخي از فرمانروايان به ساختن خانقاه و توجه كرامات، در اذهان و انظار بزرگ شدند.ا

هـاي جـاري آنهـا، سـازمان     به پيران خانقاهي و بخشيدن اموال و تعيين اوقاف، براي هزينه
: 1364آورد.(ر.ك: عقيلـي،  خانقاه را به صورت يك مركز ثروت و كـانون جـاه و مـال در    

د اجتمـاع نيـز فتـوح و نـذور و     ) علاوه بر اين، از سوي افـرا 156: 1378؛ رجب زاده، 312
شـد. همچنـين بـه حكومـت     ها ـ مخصوصاً خانقاه اردبيل ـ فرسـتاده مـي    خيرات به خانقاه

رسيدن خاندان صفوي كه خود از بزرگان مسلك تصوف و خانقاهها بودند، و قرار گـرفتن  
مزار جد بزرگ اين خاندان، از جمله شيخ صـفي الـدين اردبيلـي و بسـياري از فرزنـدان و      

ها را دو چندان مي در اين شهر اهميت و جايگاه اين مكان 4پادشاهان و شاهزادگان صفوي
نمود. به همين سبب شهر اردبيل زيارتگاه سـلاطين صـفوي و مريـدان و معتقـدان شـيعي      
مذهب آن سلسله مخصوصاً افراد طوائف قزلبـاش گرديـد. پادشـاهان صـفوي همـه سـاله       

رفتنـد و در آنجـا فقيـران و    رگ خويش بدين شهر مـي چندين بار براي زيارت مزار جد بز
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؛ 371- 370/ 2: 1370؛ دلاوالـه،  76/ 8: 1345كردنـد.(ر.ك: شـاردن،   بينوايان را اطعـام مـي  
دلاواله معتقد است، اين شهر پس از مرگ شيخ صفي الدين اردبيلي  )131: 1385الئاريوس، 

شمار شهرهاي محترم و مقدس  و مخصوصاً از زمان سلطان جنيد، جد شاه اسماعيل اول در
شيعيان مانند مكه و نجف و... درآمد و از تمـام مزايـا و مختصـات دينـي اينگونـه شـهرها       

مند گرديد. از آن جمله در دوران حكومت صفويه شـهر اردبيـل دارالامـان و بسـت و      بهره
ه شيخ صفي ) بنابراين قرار گرفتن مزار و خانقا138/ 4: 1370پناهگاه مقصران بود.(دلاواله، 

هايي كه براي اين مكان از سوي شـاهان و بزرگـان انجـام    الدين اردبيلي در اردبيل و وقف
پيتـرو دلاوالـه كـه در     توانست مرهمي بر رفع فقر و تهيدستي در اين شهر باشد.شد ميمي

ه.ق با شاه عباس به اردبيل سفر كـرده بـود، آورد اسـت كـه درسـت روبـروي        1027سال 
است كه در آنجا همه روزه در راه خدا و از طريق خيرات به عهده كثيـري   آشپزخانه محلي

شود پلو و عده فقيران و دهند. طعامي كه داده مياز مستمندان و هر كس كه بخواهد غذا مي
شوند بسيار زياد است. زيرا گذشته از كساني كه در ايـن محـل غـذا    اشخاصي كه اطعام مي

-  370/ 2شـود.(همان،  روز و شب خوراك فرستاده مـي خورند، براي جمع ديگري نيز مي
) اولئاريوس در سفرنامه خود به اطعام فقرا در خانقاه شيخ صفي الدين در دوره صفويه 371

  آورد:كند و مياشاره مي
از اين مطبخ روزانه سه وعده و هر بار بيش از يك هزار نفر از خدمه مزار و فقرا اطعام 

بح، سپس ساعت ده صبح و بعد از ظهرها ساعت سـه،  مي شوند، ابتدا ساعت شش ص
هزينه دو وعده اول از محل موقوفات شاه صفي(روزانه يكصد و پنجاه عباسي يـا سـه   
تومان بايستي به مصرف و هزينه آشپزخانه برسد) ولي وعده سوم از طريـق موقوفـات   

  )131: 1385(اولئاريوس،  .شودساير پادشاهان تأمين مي

مقدار خيرات به قدري است كه يـك نفـر قـادر بـه خـوردن تمـام آن       وي معتقد است 
نيست، از اين رو معمولاً بخشي از غذا به كساني كه از آمدن به اينجا و دريافت غـذا شـرم   

) Johann Albrecht Von Mandelsloيوهـان ماندلسـلو(   )132شـود.(همان،  دارند فروخته مي
ان حضـور داشـت، در سـفرنامه خـود بـا      ديپلمات آلماني كه در دوره شـاه صـفي در ايـر   

) دربـاره آشـپزخانه خانقـاه شـيخ صـفي      108/ 3: 1347،( فلسفي، »سفرنامه خاوري«عنوان
نويسد كه بيش از سه هزار تن را در آنجا روزي سه بار، صبح و ظهر و عصر، بـا آش و   مي

ز عوايـد  پلو و گوشت غذا مي دادند. خرج دو غذاي صبح را كه در حدود سه تومان بود، ا
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پرداختند و خرج غذاي شب را شاه از موقوفات ديگري كه خود تعيين موقوفات آرامگاه مي
گفتنـد شـيخ   كرده بود مي داد. در ساعت تقسيم خوراك فقيران را به بانـك طبلـي كـه مـي    

كردند تا براي گرفتن طعـام  صدرالدين پسر شيخ صفي الدين از مدينه آورده است، خبر مي
علاوه بر اين هنگامي كه شـاهان صـفوي در ادربيـل     )436: 1679دلسلو، حاضر شوند( مان
نمودنـد. چنانچـه شـاه عبـاس     دستان اردبيل كمك ميكردند به مردم و تهيحضور پيدا مي

ه.ق پس از مصالحه قطعـي بـا   1001نخستين بار در سال ششم پادشاهي خود يعني در سال 
كندر بيگ تركمان منشـي مخصـوص   دولت عثماني، به زيارت جد بزرگ خويش رفت. اس

حضرت اعلي شاه «... نويسد:دستان در اين شهر ميوي درباره اين سفر و كمك وي به تهي
تركمـان،  ».(جمجاه ستاره سپاه... سكنه آن عتبه عليه را بصلات و صدقات نوازش فرموده...

افتـاد  تفاق ميطرفه هم نبود زيرا، گاهي اها چندان يكالبته اين بذل و بخشش )448: 1377
دسـتان و مشـايخ خانقاههـا، مسـتقيم و     كه ايـن دسـتگيري بزرگـان و فرمانروايـان از تهـي     

غيرمستقيم به صورت يك حالت عاطفي و بزرگ شماري، كه در عين حال بـا تأييـدي نيـز    
هايي كه در كمك و اطعام  گشت. از آنجايي كه يكي از مكانهمراه بود، به خود آنان باز مي

هـا   دستان در عهد صفويان و قبل از آن نقش داشته، خانقاه بوده است، حكومـت يفقرا و ته
  هاي مالي كنند. ها احترام بگذارند و به آنها كمكتوانند به آن كردند تا آنجا كه مي سعي مي

  دست بهبود زندگي سادات تهي 2.2.3
بـه بهبـود    دستي در جامعه، توجـه يكي از اقدامات دولتمردان صفوي در جهت زدودن تهي

دست بود. در اين دوره با توجه به رسـميت مـذهب تشـيع،    زندگي و وضعيت سادات تهي
سادات مورد احترام مردم و حكومت قرار گرفتنـد. بـراي نمونـه شـاه عبـاس اول پـس از       
ساخت مجموعه بناهاي اصفهان، همه املاك و ابنيه خاصه خود را كه قيمت آنهـا بـيش از   

راقي بود و حاصل درآمد آنها به طور متوسـط بـه هفـت هـزار     يكصد هزار تومان شاهي ع
رسيد، با تمام خانات، قيصريه و چهار بازار دور ميدان نقش جهان و حمامات شهر تومان مي

وقف چهارده معصوم(ع) كرد و توليت وقف مذكور را مادام العمر به خود و پادشاه جانشين 
نامه عمل نمايند و ثواب آن را بـه  وقفخود اختصاص داد، به شرطي كه ضوابط مندرج در 

ارواح مقدسه حضرت چهارده معصوم(ع) هديه كرد. طبق اين وقـف نامـه نصـف حاصـل     
اجاره موقوفات مذكور براي ارتزاق سادات عالي درجات حسيني اختصـاص داده شـد كـه    
ساكن شهر مدينه و شيعه بوده و هيچ مواجب، سيورغال و حقـوقي نداشـته باشند.(شـاملو،    
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) در بخش ديگري از اين وقف نامه، درآمد حاصل از 67 - 66: 1346؛ سپنتا، 189/ 1: 1371
ها و مستغلات و املاك و همانند آنها در اصفهان و بخشي ديگر از موقوفات كه شامل خانه

ارتـزاق و مـدد معـاش فقـرا و     «جاهاي ديگر بود، براي پرداخت به سادات بنـي فاطمـه و   
، اختصـاص يافتـه   »حقين كه تشيع ايشـان معلـوم و ظـاهر باشـد    مساكين اهل ايمان و مست
ه.ق توسط شـيخ بهـايي   1013نامه در تاريخ ) اين وقف136: 1366بود.(حسيني استرآبادي، 
در وقــف نامــه  )323: 1381؛ صــفت گــل، 1249 - 1252/ 2: 1377تحريــر شــد.(تركمان، 

ز مـوارد مصـرف آن بـه    اي بـه مقـداري ا  ديگري كه از شاه عباس اول موجود است، اشاره
املاك و مستغلات مذكوره با جميع توابـع و لواحـق بـه    «... دستان دارد:سادات فقير و تهي

طريقي كه وقف شده كل آن وقف باشد و بر نهجي كه آن نصف صرف سـادات و فقـر او   
  )136: 1366حسيني استرآبادي، ».(شدمساكين مي

  
  دستان بال تهيهاي حمايتي حكومت در ق هاي سياست . انگيزه4

  زدودن فقر در جامعه 1.4
هـاي  هاي حمايتي حكومت در قبال تهيدستان كه در قالـب هاي مهم سياستيكي از انگيزه

گرفت، فقرزدايي از جامعه است. چنانچـه بـا گسـترش    گوناگون از جمله وقف صورت مي
يكـي از  توان ميزان فقر و محروميت را در جامعه كاهش داد؛ زيـرا وقـف   فرهنگ وقف مي

هـاي جامعـه در اختيـار    هاي توزيع مجدد درآمد است و با توزيع مجدد درآمد، سـرمايه راه
هاي تكامل مندي همگان از امكانات رفاهي و اقتصادي، زمينهگيرد و با بهرههمگان قرار مي

كمـك وقـف، معمـولاً     طبق مـوازين دينـي بـه    شود.در ابعاد فرهنگي و اجتماعي فراهم مي
اي به طبقـات ديگـر    هاي ديگر و از طبقه اي به خانواده د از چند سالي از خانوادهها بع ثروت

يابد؛ به اين صورت كه اولاً بخشي از ثروت ثروتمندان در قالب وقف از ملكيـت   انتقال مي
مند  پيوندد و عدة بيشتري از منافع آن بهره خصوصي آنها خارج شده و به ملكيت عمومي مي

يابد و ثانياً طبق مفاد وقف، اصل املاك موقوفه  فاصله طبقاتي كاهش ميشوند؛ در نتيجه،  مي
شود تا از منافع آنها كاسته شود؛ بلكه فقط از منـافع آنهـا    تر تجزيه نمي به واحدهاي كوچك

آيـد. نتيجـه طبيعـي ايـن امـر را       برداري شده و نوعي تعديل و تقسيم ثروت پيش مـي  بهره
روت، توازن اجتماعي و همكاري جامعه ذكر كـرد. بنـابراين   توان در سه فرآيند: تعديل ث مي

هاي واقفان براي انگيزه يكي ازكند كه مطالعه اجمالي تاريخ وقف اين حقيقت را روشن مي
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مبادرت به وقف، نابودي فقر و محروميت از جامعه مسلمين بوده اسـت. ايـن سياسـت در    
ي از اموال خود را براي زدودن فقر و دوره صفوي نيز دنبال شد و گروه واقفان همواره بخش

دادند. بـه طـوري كـه سـفير اسـپانيا دن گارسـيا       ايجاد برابري اقتصادي در جامعه انجام مي
كنـد كـه از درآمـد وقفـي آن بـه      اي صحبت ميفيگوئروا در سفر به ايران در مورد امامزاده

  شد، وي در اين باره آورد:رهگذران فقير كمك مي
ي است با تعداد كمي خانه كه همه آنهـا در محوطـه كاروانسـرائي كـه     اامامزاده دهكده

ديواري محكم داشت، ساخته شده بودند. در اين كاروانسرا مسجدي بزرگ و مجلل نيز 
وجود داشت كه از محل درآمد آن طبق يك سنت قـديمي، راهگـذران فقيـر سـه روز     

ا مقبره احترام زيادي قائلند و شدند. ايرانيان و اعراب براي اين مسجد يمتوالي اطعام مي
به پاس احترام شخص مقدسي كه در آن به خاك سپرده شده است، هـداياي بسـيار و   

يگـوئروا،  (ف دارند.كنند و يتيمان صدقاتي نيز از آن دريافت ميوجوه سرشار نياز آن مي
1363 :193(  

دن فقـر و  دستان يكي ديگر از مصـارف موقوفـات در راسـتاي زدو   علاوه بر اطعام تهي
دست بود. دستان جامعه، در اين دوره ساخت دارالشفاء و آموزش كودكان تهيكمك به تهي

دستان همان طور كه پيشتر اشاره شده در دوره صفوي در راستاي آموزش و حمايت از تهي
  ايتام، مدارسي براي تعليم و تربيت رايگان آنان ايجاد شد.

  
  جلوگيري از خطر مصادره اموال 2.4
دسـتان، جلـوگيري از خطـر    هاي صاحبان قدرت براي حمايت از تهـي ي ديگر از انگيزهيك

دغدغه از عايدات ملـك خـود بـود.(ر.ك:    مندي بيمصادره اموال آنان توسط دولت و بهره
توان اشاره كرد. از آنجايي ) براي نمونه به خواجگان حرم شاهي مي235/ 8: 1345شاردن، 

نامـه آنـان   كردند كـه در وقـف  ، عمده ثروت خود را وقف ميكه آنها صاحب فرزند نبودند
التوليه خود، عمـلاً چيـزي بـراي    اي از درآمد املاك به عنوان حقحتي با تعيين مقدار عمده

گذاشتند. مانند نظر آقايكي از خواجگان دوره شاه سلطان حسين نمي وقف و امور خير باقي
دستان نمـوده بود.(جعفريـان،   باقي را وقف تهيصفوي كه نهُ عشر حق التواليه براي خود و 

هاي ظـاهري ايـن واقفـان كسـب     توان گفت انگيزه) بنابراين در مجموع مي895/ 2: 1377
ثواب اخـروي و اداي نـذر بـوده اسـت، ولـي هـدف اصـلي نجـات امـوال از مصـادره و           
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لغي را بـه  اندازي دولت مردان و حفظ آن از طريق وقف بر اولاد بوده است و اگر مبا دست
اند صرفاً براي ظاهرسـازي و حفـظ مقـام و مرتبـه بـوده      انجام كارهاي خير اختصاص داده

  است.
  

  نجات از بيماري 3.4
دستان در قالب صدقه و وقف كه معمولاً بـا اهـدافي چـون رهـايي خـود يـا       كمك به تهي

تعامـل بـا   شد، يكي ديگر از اقدامات حكومت صفوي در فرزندان از بستر بيماري انجام مي
دستان در قالب صدقه بـا  دستان جامعه دوره صفوي بود. با توجه به اينكه كمك به تهيتهي

هدف شفاي مريضـي مـورد تأكيـد قـرآن كـريم و روايـات ائمـه معصـومين قـرار گرفتـه           
گيـري از  ) دولت شيعي مذهب صفوي نيز براي بهـره 433، 420/ 2: 1374است.(طباطبائي، 

دستان هاي مستقيم و غيرمستقيم به تهيي مريضان همواره با روشثمره صدقه در قالب شفا
ه.ق هنگامي شـاه اسـماعيل اول در شـهر ري حضـور      914كرد. چنانچه در سال كمك مي

داشت، دچار مريضي شده و پزشك شاه، مولانا علاء الدين محمد به معالجه وي پرداخت و 
دستان و مستحقان ولت و وزرا به تهيحتي براي بهبودي سريع و شكرگزاري، امرا و اركان د

امرا و اركان دولت « نويسد:آن شهر صدقه و كمك نمودند. مولف حبيب السير در زمينه مي
و وزرا و اعيان حضرت صلات و صـدقات باربـاب اسـتحقاق دادنـد... و در روز دهـم از      

 )559/ 4: 1362خوانـدمير،  ».(حدوث آن حالت مسألت فقرا و مساكين عز اجابت يافـت... 
ه.ق  980قاضي احمد تتوي از مورخان دوره شاه طهماسب صفوي آورده است كه در سال 

شاه طهماسب را مريضي پيش آمد و بعد از چهل روز بهبودي حاصل گرديد و به پـاس آن  
اي نطنزي نيز يكـي ديگـر از   افوشته )713: 1378دستان صدقات بسيار دادند.(تتوي، به تهي

آورده است كه بعد از بازگشت شاه عباس از خراسان به سمت تهران، در مورخان اين دوره 
لشكر وي بيماري شيوع پيدا كرد. به طوري كه شـاه عبـاس نيـز دچـار بيمـاري گرديـد و       
پزشكان حاضر در لشكر به درمان وي پرداختند. در اين زمان درباريان و بزرگان براي شفاي 

ان از خزانه عامره و سر كـار اركـان دولـت قـاهره     تا مبلغ يكهزار و پانصد توم« شاه عباس 
: 1373اي نظنـزي،  افوشـته ».( برسم تصدق و انفاق باصحاب احتياج و استحقاق رسـانيدند 

) همچنين زماني كه شاه عباس به چوگان بازي مشغول بود، در ايـن اثنـا اسـب او بـه     323
سوار شدن بـر اسـب    زمين خورده و پاي وي مجروح شد؛ چنانكه تا مدت يك ماه قادر به
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نبود. اما بعد از مدتي جراحات شاه عباس بهبود يافت و امرا و درباريان بـراي شـكرگزاري   
از خزانه عامره و سركار اركان دولت قاهره تـا مـوازي يـك هـزار و     «... بهبودي شاه عباس

 - 364همـان،  ».( پانصد تومان به مستحقان، از سادات و علما و يتامي و فقرا تصدق نمودند
علاوه بر اين، مطالعه وقف نامه مادر شاه سليمان كه به صراحت دليل وقـف خـود را    )365

كند، نمونه بارزي از ايـن گونـه موقوفـات و نـذورات     رهايي فرزند از بستر بيماري ذكر مي
پـرده  اي است كه انگيزه واقعي واقـف را بـي  نامهاست و همچنين اگر گفته نشود تنها وقف

هايي است. اين وقف و نذر كه از سر نامهاز جمله موارد معدود چنين وقفبيان كرده است، 
نياز به شفاي فرزند نيت شده است، صرفاً به اماكن مقدسه تعلق دارد و پس از رسيدن نـذر  

  )223: 1390كننده به حاجت خويش تدوين و تنظيم شده است.( احمدي، 
  

  كسب مشروعيت سياسي و مذهبي 4.4
هاي حمايتي سه گروه نهاد قدرت(شاه، درباريـان و  سياست ز دلايل اصليشايد بتوان يكي ا

توانسـت  ديوانسالاران) را ترس و وحشتي دانست كه با توجه به پايگاه اجتماعي آنـان مـي  
دسـتان  جايگاه و منزلت آنان را به عنوان فرد مسلمان و يا حاكم اسلامي در كمك بـه تهـي  

راتب شاه قرار داشت كه از افكار عمومي وحشت مشروعيت ببخشد. در رأس اين سلسله م
كرد خود را به عنوان فردي موجه و متدين نشان دهد. زيرا آنها كمك بـه  داشت و سعي مي

شمردند. به اين دليل در وقف قسمتي از امـوال  دستان را عملي شرعي و مورد پسند ميتهي
د. كمپفـر در ايـن خصـوص    دستان و رفع فقر از جامعه را مدنظر داشتنخود، كمك به تهي

شاه به پيروي از نياكان خود هم پـرواي صـلاح مـردم و جامعـه را دارد و هـم      « نويسد:مي
) بنـابراين شـاهان   139: 1360كمپفـر،  ».(خواهد پس از خود نام نيكي به يادگار بگـذارد  مي

از خود نـزد مـردم،    اي موجهصفوي براي كسب مشروعيت سياسي و مذهبي و ارائه چهره
كردند اموال زيادي را وقف كنند كه يكي از كاركردهاي موقوفـات آنـان حمايـت    ي ميسع

خلاصـه  «) چنانچـه بـه نقـل از كتـاب     121- 111: 1399دستان بود.(بيـاتي، قـديمي،   ازتهي
قاضي احمد قمي، در زمان شاه طهماسب حدود ده هزار تومان از سـيورغالات و  » التواريخ

دسـتان آن  مقدس مانند مشهد، اردبيـل و قـم بـه تهـي     درآمد موقوفات و نذورات شهرهاي
  )598/ 1: 1359قمي، ( شد.مناطق داده مي
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  تظاهر به كسب رضاي خدا و ثواب اخروي 5.4
دستان و يتيمان و به ويژه اطعام آنان براي كسـب رضـا خداونـد و ثـواب     دستگيري از تهي

انـد.  ختلـف بـدان پرداختـه   هـاي م اخروي از مواردي است كه بسياري از خيران به مناسبت
اطعام گاه در منازل شخصي خيرين يا در بناهاي احداثي آنان مانند مدرسه و مسـجد و گـاه   

هـا  گرفت. برخـي از حـرم  ها صورت ميدر اماكني چون حرم امامان يا امامزادگان يا خانقاه
د داراي مطبخ ها مانند خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي، خومانند حرم امام رضا(ع) و خانقاه

؛ شـاردن،  371- 370/ 2: 1370دسـتان بودنـد.(ر.ك: دلاوالـه،    خانه براي اطعام تهـي و سفره
) از اين روي خيريني كه ميل به اطعـام زائـران چنـين    131: 1385؛ الئاريوس، 76/ 8: 1345

ــه آن مكــان وقــف     ــر ســفره خان ــه خــود را ب ــد موقوف ــاكني داشــتند، بخشــي از درآم ام
انگيزه واقف 5نامه خواجه مظفر بتكچي) چنانچه در وقف34215، س.ش كردند.(ساكماق مي

) در ميـان  268: 1377از وقف املاك خود، كسب ثواب اخروي عنوان شده است.(سـتوده،  
ه.ق بر سفره خانه حـرم  1125تا  931هاي سالهاي اسناد آستان قدس شش مورد حد فاصل

اند. كه اطعام تهي دسـتان و  دهوقف است كه برخي شرايط خاصي براي وقف خود قائل ش
 - 150: 1391ه.ق اشاره شد.(ر.ك: خـاني زاده،  931درمان بيماران توسط عتيق علي در سال 

) همچنين شاه عباس و ميرعلي الدين محمد كاشاني و آقـا  136 - 135: 1397؛ طلايي، 151
اطعام  هاي خود را صرف مطبخي برايكافور و قمرالنساء خانم به طور كلي بخشي از كمك

ها تظـاهر بـه كسـب    ) بنابراين در تمامي اين كمك19: 1385اند.(احمدي، تهي دستان كرده
  رضاي خداوند و ثواب اخروي مطرح شده است.

  
  گيري . نتيجه5

 يو نهادهـا  يكه دولت صـفو  يبودند در جامعه عصر صفو يتيواقع زانيچيب ايدستان تهي
و با توجه به مطالعه و  اعتنا باشنديتفاوت و بيب تيجمع نيتوانستند نسبت به ايقدرت نم

بررسي منابع دوره صفوي در رابطه به چگونگي تعامل حكومت صفوي با تهي دسـتان، بـه   
دستان در اين دوره پي بـرده شـده كـه    چگونگي و چرايي رويكرد حكومت صفوي با تهي

كمـك و   يدر راسـتا  شـتر يب رانيدستان جامعه ادر قبال تهي دولت صفوي استيسمعمولاً 
 و نشان دادن خود به تمشروعي كسب چونهم يعوامل يطبقه و در راستا نياز ا يريدستگ
 دسـتان تهـي  ري ـخ دعـاي  جلب مسلمان، پادشاه عنوان به رخواهيموجه و خ ايچهره عنوان
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از شورش آنان  يريمذكور جهت جلوگ گروه تحماي جلب...  و هادر جنگ يروزيجهت پ
بـه   زآميو اعمال انسان دوستانه و محبت  ينيد هايآموزه به عمل به تظاهر تر،و از همه مهم

نتيجـه ديگـري كـه از     ت.خداوند بـوده اس ـ  يو كسب رضا يمنظور كسب سعادت آخرو
ها مرتبط با پژوهش حاصل شد، اين بود كه معمولاً تعامل حكومـت صـفوي بـا تهـي      داده

روي دادن حـوادث مختلفـي چـون بيمـاري      دستان بيشتر در امكان و شهرهاي مذهبي و با
شاهان، بعد از فوت يا تولد پادشاهان، شاهزادگان، بزرگـان و امـراي دربـاري، پيـروزي در     

نهـاد   اشاره كرده كه ديبا توجه با مطالب فوق ذكر، با نيبنابراگرفت. جنگ و ... صورت مي
و تشويق و حمايـت   قدرت در دوره صفوي با كمك به مراكز تأثيرگذار چون اماكن مذهبي

دستان موجب رفاه اجتماعي آنان گرديد. علاوه بر اين، دولت با تأسيس بناهاي عـام  از تهي
المنفعه، مانند دارالشفاء و مدارس و غيره كه غالباً براي تأمين مالي مصارف مورد نظر وقف 

ه، كمك به شد، در ابعاد مختلف اجتماعي از جمله با تأمين نيازهاي تهيدست جامعايجاد مي
دستان با تأسـيس مـدارس   بهداشت آنان، تهيه و تأمين بسترهاي رشد علمي و فرهنگي تهي

 تـوان گفـت  اساس، مي نيا بر دستان در اين دوره داشت.تأثير مهمي در بهبود وضعيت تهي
و از زدودن فقر در جامعـه عصـر صـفوي شـده     باعث  كسوياز  حكومت صفوي اقدامات

هـاي ديگـر در جامعـه نسـبت بـه      از گروه ياريبس ـ تيحماموجب تشويق و  گريد يسو
  است. شدهيدستان م تهي

  
  ها نوشت پي

 

شگران و فناوران كشور با عنـوان  صندوق حمايت از پژوهاين مقاله برگرفته از طرح پسا دكتري . 1
   است.» نهاد قدرت و تعامل با تهي دستان جامعه ايران در دوره صفويان«

 ،اشاره دارد يبودگ در برابر غالب يمغلوب تيدر مطالعات فرودستان به وضع يمعنا فرودست كيبه . 2
ــدر تعر )Ranajit Guha(گوهــارانجيــت چنانچــه  ــر نخبگــان از مفهــوم   في فرودســتان در براب

Subordination  در برابرDominant فرمـانبردار و   ي كـه متضـمن مفهـوم دوگانـه     كنـد  ياستفاده م
كه با قدرت  »يگر سلطه«در برابر  »يريپذ سلطه« تيبه وضع يمعنا فرودست كيفرمانروا است. به 

در مطالعـات فرودسـتان،   » فرودسـت «اصـطلاح   )Guha, 1993 (.گردد ياطلاق م شود، يشناخته م
از نظـر وي   )Young, 1990 () دارد.م1937–1891( يگرامش ويآنتون ييايتاليا ستياشاره به ماركس

اي خـاص كـه تحـت سـلطه     فرودستان اساساً به هر شخص يا گـروه در رنـج در يـك جامعـه    
ركت آنـان بـه عنـوان    شود كه حقوق اساسي مشاهژمونيك طبقه نخبگان حاكم است، اطلاق مي
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- شـان از سـوي قـدرت انكـار مـي     افراد فعال همان ملت در سـاختن تـاريخ و فرهنـگ محلـي    

) بنابراين آن چيـزي از ديـدگاه جامعـه شناسـاني چـون گرامشـي از       9- 8: 1397شود.(الوندي، 
 انسان بلكه ؛است دستيته شده و نه لزوماً  رانده هياست به حاش يانسانفرودستان مد نظر است، 

 ـ يمـذهب  يها تياز اقل ييها گروه يفيتعر نيفرودست ناتوان از اعمال قدرت در جامعه. با چن  اي
تـري  و از رتبه يـا جايگـاه پـايين    رنديگ يقرار م هياز جوامع در حاش ياريدر بس زيو زنان ن يقوم

   .نديآ يبه شمار م نفرودستا يها جمله گروه از برخوردارند،
ه.ق كـه وقـف بـر اطعـام تهـي دسـتان و زوار و        931موقوفات عتيق علي منشي باشي در سال  .3

  اء حرم مطهر نموده از اين قرار است:دارالشف
حمام آقچه، مزرعه كنه بيست و تبادكان، مزرعه سكنور تبادكان، مزرعه كاريز تبادكان، عشـر مزرعـه   
رادكان، مزرعه منزل آباد، مزرعه چاه خاصه ميان ولايت، مزرعه چاه نوبلوك تبادكان، مزرعه شاطغاي 

طاحونه[آسـياب] كلـوخ واقـع در     از مزرعـه جايـاب،  درزآب، سه زوج از مزرعه كاهو، زوج و فرد 
   )73: 1381.(سوزنچي كاشاني، طرق

مانند سلطان صدرالدين موسي پسر شيخ صفي الدين، و سلطان شيخ ابـراهيم نـوه او و سـلطان    . 4
حيدر و پسرش شاه اسماعيل اول و حمزه ميرزا برادر بزرگ شاه عباس اول و بسـياري ديگـر از   

  اهزادگان و نزديكان خاندان صفوي.ش
ال خود را وقـف مـزارات معصـومين و    ه.ق امو920خواجه مظفر بن فخرالدين بتكچي در سال . 5

نامه قيد كرده بود كه ثلث محصولات موقوفـات صـرف سـادات و    زائران آنها كرد. وي در وقف
  )62: 1389فقرا ساكن استرآباد شود.(اكرمي، 

 

 نامه كتاب

  . تهران: زرياب.صفوه الصفا). 1377ابن بزاز. توكل بن اسماعيل(
رش مراسـم مـذهبي دوره   كـاركرد موقوفـات در گسـت   «پـاييز و زمسـتان).    1385احمدي، نزهت (

  .19هاي تاريخي. ش مجله پژوهش». صفوي
تهـران: كتابخانـه. مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس        ».در باب اوقاف صفوي). «1390احمدي، نزهت(

  شوراي اسلامي.
». تأسـيس مـدارس و گسـترش تشـيع در عصـر صـفوي      «پاييز).  1392اداك، صابر، اسدي، سهيلا(
  . 26، ش 8فصلنامه مسكويه. س 

. بـه  نقاوه الاثار في ذكر الاخيار در تـاريخ صـفويه  ). 1373اي نطنزي. محمود بن هدايت االله(افوشته
  اهتمام دكتر احسان اشراقي. تهران: شركت علمي و فرهنگي.
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. پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد. تهـران:      بررسي اراضي وقفي در دوره صفويه). 1389اكرمي. اصغر(
  دانشگاه پيام نور.

  . ترجمه حسين كردبچه. تهران: هيرمند.سفرنامه). 1385اولئاريوس. آدام(
  جا: چاپ سنگي.. بيفردوس التواريخق). 1315بسطامي، نوروز علي(

دسـتان جامعـه ايـران دوره    تأثير وقف بـر زنـدگي تهـي   «پاييز).  1399بياتي، هادي، قديمي، عباس(
  . 39 ، ش10فصلنامه پژوهش نامه تاريخ اسلام. س ». صفوي

  تهران: نشر فكر روز. تاريخ الفي.). آصف خان قزويني. 1378تتوي. قاضي احمد(
. تصـحيح محمـد اسـماعيل رضـواني.     2. جتاريخ عالم آراي عباسـي ). 1377تركمان. اسكندر بيگ(

  تهران: نشر دنياي كتاب.
يح . بـه تصـح  ذيل تـاريخ عـالم آراي عباسـي   ). 1317تركمان. اسكندر بيگ. مورخ. محمد يوسف(

  سهيلي خوانساري. تهران: كتاب فروشي اسلاميه.
  نا. بي تهران: .اسلام جهان در اقتصادي هايانديشه تاريخ ).1361حسن( فرد، تواناييان

  . تهران: موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر. 4. جتاريخ ايران اسلامي). 1377جعفريان، رسول(
. به كوشش غلامرضا مجد طباطبـايي. تهـران:   هروضة الصفوي). 1378جنابدي، ميرزا بيگ بن حسن(
  بنياد موقوفات ايرج افشار.

ترجمـه مصـطفي ازكيـا. تهـران:      توسعه روستايي: اولويت بخشي بـه فقـرا.  ). 1377چمبرز، رابرت(
 دانشگاه تهران.

. تهران: تاريخ سلطاني: از شيخ صفي تا شاه صفي). 1366حسيني استرآبادي، سيد حسن بن مرتضي(
  علمي.نشر 

پژوهشـنامه  ». معرفي يك از موقوفات آسـتان قـدس: موقوفـات عتيقـي    ). «1391زاده، مهدي(خاني
  . 1مطالعات آرشيوي، ش

  . تهران: علمي.خلاصه السير). 1368خواجگي اصفهاني، محمد بن معصوم(
قي. به اهتمام محمـد دبيـر سـيا    حبيب السير.). 1362الحسيني(الدينخواندمير، غياث الدين بن همام

  . تبريز: كتابفروشي خيام.4ج
مجله دانشكده ادبيات و علوم انسـاني.   ».دستور الملوك ميرزا رفيعا). «1347دانش پژوه، محمدتقي(

  .2و 1، ش 16س 
 فرهنگي. و علمي انتشارات شركت تهران: .سفرنامه ).1370پترو( دلاواله،

تهـران:  . ابـط بـين الملـل   فرهنگ لغات و اصـطلاحات علـوم سياسـي و رو   ). 1378رضا( ،دلاوري
  .انتشارات دلاوري
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  . تهران: طرح نو.خواجه رشيدالدين فضل االله). 1378رجب زاده، هاشم(
 . ترجمه هوشنگ نايبي. تهران: نشر ني.طبقه و قشربندي اجتماعي). 1396رزماري، كرامپتون(

  .33522شماره (ساكماق). اسناد ها و مركز اسناد آستان قدس رضويها، موزهسازمان كتابخانه
  . اصفهان: نشر اداره كل اوقاف منطقه اصفهان.تاريخچه اوقاف اصفهان). 1346سپنتا، عبدالحسين(

  . تهران: نشر انجمن آثار ملي.6. جاز آستارا تا آسترآباد). 1377ستوده، منوچهر(
فتـر  . دمهمانسراي رضوي از روزگار صفويه تا پايان دوره قاجاريـه ). 1381سوزنچي كاشاني، علي(

  ها و مركز اسناد قدس رضوي.ها. موزه. مشهد: سازمان كتابخانه1اسناد. ج 
  . تهران: امير كبير.5و  8. ترجمه محمد عباسي. جسفرنامه). 1345شاردن، ژان(

  . تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.قصص الخاقاني). 1371شاملو، ولي قليخان(
  . تهران: رسا.انديشه ديني در ايران ساختار نهاد و). 1381صفت گل، منصور(

  .نيجامعه مدرس. قم: 2ج .يهمدان يترجمه موسو زان.يالم). 1374ن(يمحمد حس ديس ي،طباطبائ
سياست مذهبي صفويان و پيامـد آن بـر توسـعه موقوفـات حـرم امـام       «بهار).  1397طلايي، زهرا(
  .  1، ش 10، س 54هاي تاريخي، س پژوهش ».رضا(ع)

  تصحيح محدث ارموي. تهران: اطلاعات. آثار الوزرا.). 1364عقيلي، سيف الدين حاجي بن نظام(
  .نشر ويس :. تهرانفرهنگ علوم سياسي). 1366غلام رضا. آقايي. بهمن( ،علي بابايي

  . تهران: دانشگاه تهران.2ج زندگاني شاه عباس اول.). 1347فلسفي، نصراالله(
 يخط هاينسخه ملك. ي كتابخانه و موزة مل .يآستان قدس رضو يها نامه فهرست و خلاصة وقف

  .6171. 1137شماره
  ترجمه غلامرضا سميعي. تهران: نشر نو. سفرنامه.). 1363فيگوئروا، دن گارسيا دسيلوا(
به تصحيح و تحشيه ابراهيم دهگان. اراك: كتابفروشي  عباسنامه.). 1329قزويني، محمدطاهر وحيد(

  داودي.
. تهـران: دانشـگاه   1به تصحيح دكتر احسان اشراقي. ج خلاصه التواريخ.). 1359حمد(قمي، قاضي ا

  تهران.
  ترجمه كيكاوس جهانداري. تهران: خوارزمي. سفرنامه.). 1360كمپفر، انگلبرت(

  ترجمه محسن جاويدان. تهران: دانشگاه تهران. طب در دوره صفويه.). 1357الگود، سيريل(
  . پاريس: بي نا.1ج سفرنامه.). 1679(آلبرشت فون وهانماندلسلو. ي

بـه تصـحيح منـوچهر سـتوده. تهـران:       تاريخ خاندان مرعشي مازندران.). 1364مرعشي، ميرتيمور(
  اطلاعات.
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تحفه العالم در اوصـاف و اخبـار شـاه سـلطان     ). 1388موسوي فندرسكي، ابوطالب بن ميرزا بيك(
  ناد مجلس شوراي اسلامي.. تهران: كتابخانه. موزه و مركز اسحسين

ج. مشهد: (نسخه  7. نويس فهرست موقوفات آستان قدس رضويپيش). 1353مولوي، عبدالحميد(
تايپي ثبت شده در اداره مخطوطات كتابخانه آستان قدس رضوي با شماره عمـومي از شـماره:   

  ).58510تا  58504
  . تهران: رهنون.تاريخ قم). 1383ناصر الشريعه. محمدحسين(

بازنگري در مفهوم سـابالترن( فرودسـتان) از گرامشـي تـا اسـپيوك:      «زمستان).  1397وندي، رضا(ال
  . 25، ش 8فصلنامه تاريخ نو، س ». تحولات تاريخي و كاربردهاي جديد

. ترجمـه كيكـاوس جهانـداري. تهـران: علمـي و      شاه اسماعيل دوم صـفوي ). 1371هينتس، والتر(
  فرهنگي.
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